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ْالـبِسْ  ـنَِْالرَّحِيـمِْاللّهِ ْمِْـرَّحْ 
 (48تفسير سوره مبارکه طه )

 2018 – 01 – 13؛ 1396 – 10 – 23؛ 1439 – 04 – 25 شنبه

تَنا لتُِخْرجَِنا مِنْ أرَْضِنا بِسِحْركَِ يا مُوسى56) وَ لَقَدْ أرَيَنْاهُ آياتنِا كُلَّها فَكَذَّبَ وَ أَبى نَكَ مَوْعِداً لا 57) ( قالَ أَ جِئ ْ ( فَ لَنَأْتيَِ نَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فاَجْعَلْ بَ ي ْنَنا وَ بَ ي ْ
وَيْ لَكُمْ  ( قالَ لََمُْ مُوسى60) ( فَ تَ وَلََّّ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثَُُّ أتَى59( قالَ مَوْعِدكُُمْ يَ وْمُ الز يِنَةِ وَ أنَْ يُُْشَرَ النَّاسُ ضُحًى )58)نُُْلِفُهُ نََْنُ وَ لا أنَْتَ مَكاناً سُوىً 

نَ هُمْ وَ أَسَرُّوا النَّجْوى (61) وَ قَدْ خابَ مَنِ افْتََى بِعَذابٍ لا تَ فْتََوُا عَلَى اللََِّّ كَذِبًا فَ يُسْحِتَكُمْ  ( قالُوا إِنْ هذانِ لَساحِرانِ يرُيِدانِ أنَْ 62) فَ تَنازَعُوا أمَْرَهُمْ بَ ي ْ
عُوا كَيْدكَُمْ ثَُُّ ائْ تُوا صَفًّا وَ قَدْ أفَْ لَحَ  (63) يُُْرجِاكُمْ مِنْ أرَْضِكُمْ بِسِحْرهِِِا وَ يَذْهَبا بِطَريِقَتِكُمُ الْمُثْلى إِمَّا أنَْ تُ لْقِيَ وَ  ( قالُوا يا مُوسى64) الْيَ وْمَ مَنِ اسْتَ عْلى فأََجِْْ

ا تَسْعى65) إِمَّا أنَْ نَكُونَ أوََّلَ مَنْ ألَْقى   (67) ةً مُوسى( فأََوْجَسَ فِ نَ فْسِهِ خِيفَ 66) ( قالَ بَلْ ألَْقُوا فإَِذا حِبالَُمُْ وَ عِصِي ُّهُمْ يُُيََّلُ إلِيَْهِ مِنْ سِحْرهِِمْ أَنََّّ

اي ما را تا ( گفت: آيا آمده56هاي خود را همگي، و دروغ شمرد و سر باز گرداند )نشان داده بوديم به اونشانه ،و به درستي

قرار ده بين ما پس  ،انند آنهم يجادوي بيآوريم تو راما ( پس، 57)مان با جادويت اي موسی؟! را از سرزمين ما بيرون براني

 و آن ،گفت: وعده شما روز آرايش( 58، در مکاني هموار! )و نه تونيم از آن کف خل  نه ما تكه گاهي را  وعدهو بين خودت 

( 60) آمد. ،سپسا. خود رجمع کرد نيرنگ و برگشت، فرعون پس،  (59) !هنگام روشنايي روز شوند دهكه مردم گردآور

روغ ه دهر كنا اميد شد و  ي،عذاب، که سرنگون گرداند شما را با راخدا دروغي بر برنبنديد  بر شما! يگفت: وارا موسى آنان 

دو اين دو  ،گمانيگفتند: ب( 62کردند. ) يرازگويپنهاني و  دشان،خوامرشان بين  بارهدركشمكش کردند  ( پس،61بربست. )

جمع  ،پس (63) ببرند.از بين و آيين برتر شما را با جادوشان تان از سرزمينبيرون برانند شما را خواهند مي که جادوگرند

موسی، يا تو  ( گفتند: ای64. )يابد يبرتره امروز هر كپيروز شده است كه  ،صف کدر يبياييد  ،سپس. تدبيرتان راآوريد 

لين کسي يافکني و يا باشمي شان به شان و عصاهايهايبه ناگاه ريسمانگفت: بلکه، بيافکنيد! پس،  (65افکند؟ )ميکه م او 

 ( 67( در نتيجه، بيمناک شد در خود نهاني موسی. )66خزند )خيال نمودند نزد او، از جادوشان، که آنها شتابان مي

I. تفسير 

ْأَل قىْقالُواْياْمُوسى .1 ْنَكُونَْأَوَّلَْمَن  ْتُـل قِيَْوَْإِمَّاْأَن  لين کسي موسی، يا تو مي گفتند: ای :إِمَّاْأَن   افکند؟ ميکه افکني و يا باشيم او 

الأعراف(  7:115) "إِمَّا أنَْ تُ لْقِيَ وَ إِمَّا أنَْ نَكُونَ نََْنُ الْمُلْقيَ  قالُوا يا مُوسى"ياد فرمود، در سوره مبارکه اعراف از اين گفت و گو چنين 

 اين که ما باشيم افکنندگان؟"(افکني، و يا )گفتند، "اي موسی، يا آن که تو مي

من ترك الآداب رد شده است، " گفتهاز سوي ساحران. در باب ادب  -عليه الس لام -گفته شد که اين رعايت ادب بود با موسی

 .نهصد هزار ساله طاعت إبليس به يک بي ادبى ضايع شد" )هر که آداب را ترک کند؛ رد  شود از باب(، عن الباب

 اند طريقت تمام آداب استنگاه دار ادب در طريق عشق و نياز             كه گفته            

 ظ:فحا

 نبود خير در آن خانه که عصمت نبود  چون طهارت نبود کعبه و بتخانه يکيست

 لايق صحبت نبود ادب هر که را نيست  ورز که در مجلس شاه ادب حافظا علم و

سرمايه هر سعادت، و پيرايه هر کرامت ادب است. هيچ جامه کمالی بی سوزن ادب دوخته نگردد، گويد: حسين خوارزمی می

ف کل ه  و هيچ چراغ اقبالی بی روغن ادب افروخته نگردد، و هيچ صوفیِ بی ادب صدرنشين صفه صفا نيايد، که "التصو 

 حسنُ مآب.آداب"، و هيچ بی ادب به سر حد  کبريا نيايد که فطوبی للطالب المؤد ب و 

ت او بار نيستابى   دباخويشتن ديدن، بود در راه حق ترك   دب را در حريم عز 

 ديدن خدمت به نزد يـار جز زن ار نيست  امگوئى كمـر از بهر خدمت بستهچند مى

و  خلق  دب از برترين مقامات است که اقتضاي معامله با حقاگويد که مقام مي (184ص ي در شرح فصوص )دالدين جندي  ؤم

 هل أمانت إلهيه...اآن مقام دست نمی يابند مگر  ه، و بددارد به حسب آنچه مراتب آندو اقتضاء دار

اْتَس عى .2 رهِِم ْأَنََّّ شان عصاهايشان و هايگفت: بلکه، بيافکنيد! پس، به ناگاه ريسمان :قالَْبَل ْأَل قُواْفإَِذاْحِبالُُمُ ْوَْعِصِيـُّهُم ْيُُيََّلُْإِليَ هِْمِن ْسِح 

 خزند.به خيال نمودند نزد او، از جادوشان، که آنها شتابان مي
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، و اجازه فرمود تا آنان نخست جادوي خويش بنمايانند، گفت، "بلکه شما افکنيد!" به داشت انپاس ادب آن -عليه الس لام -موسی

خزند آنها، چنان نمودند که شتابان بر زمين ميها و عصاهايي که آورده بودند در نظر خيال او، به سبب جادوي ناگاه، ريسمان

اين سان  -عليه الس لام -به زودي سخن شيخ ابن عربي را خواهيم آورد که چه گونه سحر آنان در خيال موسی روند.و راه مي

 نمايان شد.

سِهِْخِيفَةًْمُوسى .3 "وجس"، در اصل لغت به معناي احساس "أوجس" از در نتيجه، بيمناک شد در خود نهاني موسی.  :فأََو جَسَْفِْنَـف 

چنان که در توضيحات ابن حساس پنهاني بودن منشاء آن ا)نهاني( تاکيدي بوده باشد بر  "خِيفَةً "شايد پس، . پنهاني در قلب است

بلکه او از تاثير جادوي گرفت، چرا که او اژدها ديده بود، خود جادوي آنها را به چيزي نمي -عليه الس لام -او عربي خواهد آمد،

" الَْْعْلىَ  أنَتَ  إِنَّكَ ، چرا که "(!" )مترسلَا تَََفْ و خداي تعالی او را فرموده بود به امر تکويني، "آنها بر مردم نگران بود، 

 در اين مبارزه. (تو خود هماني که برتر است)طه(  20:68)

د بلخي، در دفتر سوم  مثنوی   معنوی:مولانا، جلال الد ين، محم 

 جان من نوبتگه طبل بلا  لا ی قربانعاشقم من کشته

 ديدها ديده است اين هپيش آنچ تهديدها ست اينا خود تبوراک

 بيستم کز خيالاتی درين ره  نيستم ای حريفان من از آنها

گفتاري درباره خود عليه الس لام، در  -اميرالمؤمنين، علي بن ابي طالبچنان که  اين احساس بيم و ترس بر خود نبودپس، 

الِ وَ دِوَلِ الضَّلََلِ  لََْ يوُجِسْ مُوسَىفرمود، " احساس ترس  -علیه السّلام -موسی( )4" )نهج البلاغة، خ خِيفَةً عَلَى نَ فْسِهِ أَشْفَقَ مِنْ غَلَبَةِ الْْهَُّ

 (نکرد بر خود، بیمناک شد از چیرگی نابخردان و دولت یافتن گمراهان.

او دانند کار او را نيز جادو بدانند هرچند دا مردمي که قدرت تشخيص ندارند، و فرق معجزه با جادو را نميپس، ترسيد که مبا

چنانچه گفته شد، اين چالش و مبارزه آييني و رسمي براي اثبات حق اني ت اد عاي يکي در اين چالش و مبارزه پيروز بيرون آيد. 

 هخواست اثبات حق اني ت او با جادو باشد، چنمي -عليه الس لام -م ولي موسیاز دو طرف نزاع بود بر اساس باورهاي آن مرد

زد، و او داشت چنان که فرعون نيز سرانجام همين ات هام را به شد، چندان اعتباري در نهايت نميميحق اني تي که با جادو اثبات 

 طه( )همانا او به درستي، بزرگ شماست، که آموخت شما را جادو!( 71:20" )الَّذي عَلَّمَكُمُ السِ حْرَ  إِنَّهُ لَكَبيركُُمُ گفت، "

صلی  -رسول الله -فرمايد به سخني  از بعضي صحابهدر گفتاري که از شيخ ابن عربي خواهد آمد، شيخ استشهاد مي تذکّر:  .4

برداشته شود، زيادت نکنم يقيني را(، و اين سخن در بعضي از " )اگر پرده الْغِطاَءُ مَا ازْدَدْتُ يقَِيناً  لَوْ كُشِفَ ، "-الله عليه و آله و سل م

نسبت داده شده است. تحليل شيخ اين سخن را به حسب ظاهر آن است  -عليه الس لام -آثار به اميرالمؤمنين، علي بن ابي طالب

لين و آخرين، علي بن ابي طالب صحيح بوده باشد، مراد نبايد آن باشد  -عليه آلاف الت حي ة و الثناء -ولي اگر انتساب آن به امام او 

نمايد، بلکه اين آشکار نمي -عليه الس لام -هست، و برگرفته شدن آن چيزي براي او -عليه الس لام -اي هنوز براي آوکه پرده

ديگران  براهايي که در برايي نيست، و براي همين، برداشته شدن پردهپرده -عليه الس لام -تاکيدي است بر آن که در برابر او

 نخواهد افزود، و الله اعلم. -عليه الس لام -است، چيزي بر يقين او

اقسام نیابت عبد از حقّ، شیخ ابن عربی در فتوحات بحثی دارد در مورد نیابت توحید  درموردگفتاري از شيخ ابن عربي:  .5
 (:287-288، ص 3گوید )الفتوحات المكیة، اربع مجلدات، جمردگان و می

 [نيابت توحيد مردگان است ]نيابت دهم

ا نيابت دهم، آن نيابت توحيد مردگان است، چه با مرگ روکش گردد براي هر کسي، شوند، و حق  آشکار ميها برداشته ميو ام 

دهد مگر براي کسي از عامه که عالم است بدان، که چون و ليكن آن كشف در آن وقت در عموم سعادت را به دست نمي

 دانست به طور عيني، و در نتيجه، او سعيد باشد.روکش، ببيند آنچه را ميبرداشته شود 

ا أصحاب شهود در اينجا، براي آنان، آن عين است، و هنگام برداشته شدن روکش )کشف غطاء(، آن عين براي آنها حق   و ام 

، و عالم انتقال ميشود. پس، اهل كشف انتقال ميمي به عين، و غير اين دو شخص انتقال مي يابد از علميابند از عين به حق 

با برداشته شدن روکش کوري از خود، نه از علمي پيشين. پس، گريزي را کنند امر شاهده ميميابند از کوري به ديدن، و 

 اي هنگام موت و رفع غطاء )برداشته شدن روکش(. نيست از زيادتي براي هر طائفه

لو كشف الغطاء" )اگر برداشته شود روکش(، پس اثبات فرمود براي تو روکشي و براي همين، گفت آن که گفت از صحابه، "

ديدش. پس، زيادت نکرد را، سپس فرمود، "ما ازددت يقينا" )زيادت نکنم يقيني را(، يعني در آنچه علم داشت هنگامي که مي

ح است اين سخن او، "زيادت نکنم که نبود نزدش. پس، صحي را يقيني را در علم، ليكن كشف غطاء به دست داد او را امري

يقيني را" در علمش اگر داراي علم بوده باشد، و در عينش اگر داراي عين بوده باشد، نه اين که زيادتي نداشته باشد با كشف 
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اگر اين چنين باشد، كشف غطاء در حق  کسي که صفتش اين است عبث باشد، که غطاء امري را که براي او نبوده است، چرا 

 ى از فايده:و عار

 لذا سأل المعاينة الكليم  و لكن للعيان لطيف معنى

 براي همين، کليم درخواست ديدار کرد(  ها معنايي لطيف است)و ليکن براي ديده

پس، غطايي نيست مگر آن که پس آن امري وجودي است، نه عدمي. اين است نيابت از حق  براي عبد در برزخ، که قيام مي

در عالم خيال، و در نتيجه، او را سلطاني باشد در اين دار دنيا، تجس د از او ي به صورت حق  و به نيابت کند به عنوان حاكم

ايي نزديک اهل سِحر، که خدا درباره آنها اند از اين سلطنت به بهرهبخشد هرچه را خواهد از معاني براي ناظر، و دست يافته

 فرمود،

ا تَسْعىيعنی موسی را، " لي نمود سوي او(طه( )خيا 20:66" )يُُيََّلُ إلِيَْهِ " ها[ شتابان " )از سحرشان، که آنها ]ريسمانمن سِحْرهِِمْ أَنََّّ

ديگر، غير خود موسى و نظر حاضرين  نظر رفتند. شتابان رونده بودند درراه نميمر لانفس اروند( حال آن که در مي

ديد آنها را آن سان که شد، به درستي که ميمي رداغريب وديدند، و اگر ]شخصی[ می جادوگران، ايشان آنها را ريسمان

را  بيند آنچه، چه او نمیموسىآن است، مانند  حضرت در عالم خيال وت دارد بر نيابکسی که خلاف ه ب ديدند،ان ميساحر

است. آن  اييمعنبيند آن را که آن لي ميو ش بخشيده اند،دجس  ي آن گونه که تجسدتجس د بخشيده شده است از معاني به صورت 

 حق  ]فرقی نيست[ جز آن که  موسىت، مانند نياباين و بين ساحر و بين صاحب  او، تعدم قو  است به سبب ساحرهمانا برای 

 أمرآن و ، أمر حق  يش را به صاع افکند وسىخويش گرفته بود. پس، م وكيلاو را موسى خود قرار داده بود، و ب ينااو را 

 خبرآن را اژدهايی، و ترسيد، و  القصص( )بيافکن عصايت را!( پس ديد 28:31" )ألَْقِ عَصاكَ ش بود که به او گفته بود، "موكل

 ،مر إلهيشان را(، بدون ایها و عصاهاالشعراء( )پس، افکندند ريسمان 22:44" )فأَلَْقَوْا حِبالََمُْ وَ عِصِيَّهُمْ داد از ساحران که آنها "

آن را داشت. پس، برای  إظهار اراده  ساحربه آنچه نظر ت ن خاصيااظرهای نيی که نزد آنان داشتند درچشمسمااحكم که از بل

شده ]خود آنچه[ ديده أمر إلهي ه بلي و]قدرت[ دگرگوني ديد بود، نه ]قدرت[ دگرگوني ديده شده  أسماءاو )ساحر( با اين 

 ن[ شد.دگرگون شد، و به دنبال آن نظر ]دگرگو

پس، نظر دگرگون نشد در حق  نائب، و فعل در نظر و در منظور فيه )ديده شده( نباشد مگر بعد افکندن. پس، چون خارج شد 

از مِلک کسي که افکندش، خدا متولي دگرگون نمودن منظور )ديده شده( شد در حق  نائب، و دگرگون کرد نظر را در حق  

هاي ناظران. شود در چشمن اسمايي، که سيميا، يعني علاماتي، هستند بر آنچه ظاهر ميکسي که نائب نيست، و علم دارد به اي

شان هستند، يکجساما دردنيا آنچه ايشان در ثل در آنجا باشند م ،برزخشان به انتقال موت و كشف غطاء باهنگام  ،عموم پس

باشند دارای مي حق   انبيناکه  ناعارفلي و ي،حكم بهي حكمتي، يا از حضر تي بهحضريابند از ال مينتقا سان، جز اين که آنها

شود مگر بعد القاء )افکندن(، . و نيابت اينجا نيابت توحيد است به خاطر آن که حكم ظاهر نميدنيامی باشند در زندگی حكم اين 

حق  نائب، و به حكم حقيقت  به حكم وكالت درگردد متولي آن اللَّه ن است که امر خارج شود از ملك ملقي )افکننده( تا آو اين 

اين صاحب ماند پيوسته برای ميقي اف بو تصر  در حق  ساحر به خاطر غيرت الهي تا حكم در اشياء نباشد مگر براي الله. 

ه كرامات و آيات و خرق عادات، ولي آنها نزد محققين خرق  ت،حضرت در اين نياب چنان که ياد کرديم مسماي ]آن را[ در عام 

اي( نيست، چه ها( هستند، چرا که در نفس الأمر )واقع( عادتي )عود کننده، برگندندهها )پديدهتند، بلکه ايجاد كائنعادات نيس

 ا تكراري نيست، و در نتيجه، آنجا چيزي نيست که بازگردد، ....جآن

 فرمايد:( مي417- 420، ص 3شيخ ابن عربي در فتوحات مكيه )ت. عثمان يحيى، جهم چنين 

 ]عصاي موسى و ساحران فرعون[

راستت اي  دست به چيست )و اين طه( 20:17" )مُوسَي ياَ  بيَِمِينِكَ  تلِْكَ  وَ مَافرمود، " -ع! -خداي تعالى درباره عصاي موسى

" فأَلَْقاها، "طه( 20:19)" ألَْقِها يا مُوسىطه( )آن عصاي من است(، سپس فرمود، " 20:17)" هِيَ عَصايَ موسی؟!( گفت، "

)پس، به ناگاه آن ماري بود که شتابان مي طه( 20:20)" فإَِذا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعى)پس افکندش( از دستش در زمين " طه( 20:20)

ترسند از مارها هنگامي که ، بنا بر آنچه مجراى عادت است در نفوس، که آنها ميترسيد از آن -ع! -. پس، چون موسىخزيد(

ورند بدانها به خاطر آنچه خدا همراه قرار داده است با آنها از ضرر به بني آدم، و موسى ندانست مراد خدا را به ناگاه حمله آ

 طه( 20:21)" خُذْها وَ لا تَََفْ سَنُعِيدُها سِيرتَََاَ الُْْولَّترسيد. پس، خداي تعالى او را فرمود، "دانست آن را نميدر آن، و اگر مي

يعني بازگردد به عصايي چنانچه بود، يا ]تو[ باز گردي و  ه بازگردانيم آن را به سيرت نخستينش(،)بگيرش و مترس، زودا ک

سَنُعِيدُها است، " -ببيني آن را عصايي چنان که بود. آيه ]اين[ احتمال را ]نيز[ در بر دارد. پس، ضميري که در قول او عز  و جل  
عصايي نبود در حال مار بودنش در )زودا که بازگردانيم آن را به سيرت نخستينش(، هنگامي که  طه( 20:21)" سِيرتَََاَ الُْْولَّ

و آن احسان به تو  -نظر موسى، ضمير کسي را نيافت که برگردد بر او. مانند آن که وقتي انسان عادت دهد تو را به چيزي
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نمود با من!" دگرگون شده است. تو آن نيستي که احسان مي ، سپس، زشتي نمايد با تو، او را گويي، "سيره تو با من-بوده باشد

گويد، زودا که بازگردد  با تو با سيرت نخستينش از احسان با تو در حالي ولي معلوم است که او همان اوست. پس، به او مي

 که او در صورتش تغيير نکرده بود و ليكن تغيير کرده بود بر تو فعلش با تو.

که ساحران ظاهر  -سبحانه! -براي آماده سازي به خاطر آنچه گذشته بود در علم او -ع! -ن را با موسىو خدا پيش انداخت اي

بترسد وقتي ]آن[ واقع شود از آنان  و نمايند براي چشم او مثل اين را، تا باشد نزد او علمي از آن مبادا که غفلت ورزد مي

خزند، به او گفته شود، "مترس موسى چنان نمايد که آنها شتابان مي شان را، به خيالها و عصاهايهنگام افکندشان ريسمان

 هنگامي که ديدي آن را از آنها!"، قوي گردد جوشش.

ها  و پرُ شد وادي از ريسمان -از آنچه خدا ياد فرموده است براي ما در كتابش -پس، چون واقع شد از ساحران آنچه واقع شد

موسی احساس  -خزند،، در آنچه به خيال نمودار شده بود براي او، مارهايي که شتابان ميو عصاهاي آنان، و موسى ديد انها را

ل از مار بود، و در  ل، چه خوف او  بيم کرد در خود نهاني. پس، نسبت خوف به او نبود در اين وقت همان نسبت خوف او 

ي اين خوف ديگر، که ظاهر شد از او از ساحران نتيجه، پشت کرد و به عقب بر نگشت تا آن که خداي تعالى خبر داد او را، ول

ت، و امر ملتبس شود بر مردم، و براي همين، خداي تعالی به او  بود بر حاضران، که مبادا پيروز شوند بر او ساحران با حج 

و چون ظاهر شد براي ساحران اين  تر هستي(.هماني که عالي خودطه( )مترس، تو  20:80" )لا تَََفْ إِنَّكَ أنَْتَ الَْْعْلى"فرمود، 

خوف موسى از آنچه ديدش، و ندانستند متعلق اين خوف چيست، يعني آن چه چيزي است، دانستند که موسى چيزي از سحر 

دهد به سبب علمش به اين که حقيقتي در خارج ندارد، و آن نيست چنان که در ترسد از آنچه انجام ميداند، چه ساحر نمينمي

 شود.ناظران ظاهر ميهاي ديده

را بلعد آنچه )فرو ميطه(  20:21) "صَنَعُوا مَا تَ لْقَفْ پس، خدا فرمان داد او را تا بيافکند عصايش را، و خبر داد او را که آن "

 برساختند(.

ر اين پس، چون موسى افکند عصاي خود را، ماري شد، ساحران همگي دانستند، از آنچه دانسته بودند از خوف موسى، که اگ

 ترسيد.بود، نميبود، و ]او[ ساحري مياز او مي

، همان که دعوت مي کند آنان را و چون ديدند عصاي او را ماري حقيقي، در آن هنگام، دانستند که آن امري غيبي است از اللَّه

ها و وادي بود، از ريسمانبه ايمان به او، و در نزد او از علم سحر خبري نيست. پس، فرو بلعيد آن مار جميع آنچه در آن 

هاي و عصاهايي چنان که بودند، و هاي ماري را از آنها، و در نتيجه، آشکار شدند ريسمانعصاها، يعني فرو بلعيد صورت

نساخته برساختند(، و آنها را بلعد آنچه )فرو ميطه(  20:21) "صَنَعُوا مَا تَ لْقَفْ فرمايد، چه خدا ميهاي آنها از آن، خدا گرفت ديده

هاي مارها را، و آنها هماناني بودند که هاي ناظران، صورتها و عصاها را، و بلکه فقط ساخته بودند در ديدهبودند ريسمان

 عصاي موسى بلعيد.

ف پس، آگاه شو بدانچه ياد آور شدم برايت، چه مفسران غفلت ورزيدند از اين ادراك در خبر دادن اللَّه تعالى، که او نفرمود، "تلق

شان را(. پس، آيه، نزد ساحران، خوف موسى بود، و گرفته شدن ها و عصاهايبلعد ريسمانحبالهم و عصيهم" )فرو مي

ها و عصاها، و دانستند آنچه را موسى آورده است از نزد اللَّه است. در نتيجه، ايمان آوردند به هاي مارها از ريسمانصورت

آمَنَّا بِرَبِ  الْعالَمِيَ به سجده در نزد اين آيه، و گفتند، " کنده شدندنجام امرشان(، و فرو افآنچه موسى  آورده بود از آخرشان )سرا
التباس تا ( )ايمان آورديم به پروردگار عالميان، پروردگار موسی و هارون( الأعراف 7:  121-122" )وَ هارُونَ  رَبِ  مُوسى

گفت، " من رب عالمين هستم!" د بر "العالمين"، به طور قطع، فرعون ميکردن)شک( از ميان بر خيزد، چه اگر آنها توقف مي

کنند موسى و هارون. پس، مرادشان من هستم، پس، افزودند، "پروردگار موسى و هارون"، يعني همان که دعوت به او مي

را بر عذاب آخرت. و از كلام اشكال از بين رفت. در نتيجه، فرعون تهديد کرد آنها را به عذاب، و انتخاب کردند عذاب دنيا 

 ... آنها بود آنچه خدا براي ما حکايت فرمود.

 فرمايند: استاد عارف، جوادي آملي، در تفسير سوره مبارکه طه مي تفسير استاد جوادي آملي: .6

 فإَِذَا فأَلَْقَاهَا مُوسَي ياَ  ألَْقِهَا قاَلَ خب، ". شودمي اشاره آن به الآن هم او كه بود، مردم جهالت از ترس نبود، مار از ترس آنجا ... كه
 "تو نه، وقت، يك ندارد!" تو به كاري "نترس، فرمايدمي است وقت يك طه(، بگير! 20:  19-21" )خُذْهَا قاَلَ  تَسْعَي حَيَّةٌ  هِيَ 

گردانيم. برمي را اشاصلي سيرت آن طه(، ما 20:21)" الُْْولَ  سِيرتَََاَ سَنُعِيدُهَااين كه " براي "، چرا؟تَََفْ  وَلاَ  خُذْهَا قاَلَ بگير!" "

 چوب تك ه يك يعني است ممكني كار كار، اين و آيدمي در مار صورت به گاهي آيد،مي در چوب صورت به گاهي ماد ه اين

 هايمحال اما آيد،نمي در اعجاز تحت عقلي محالِ  تا،پنج بشود دوتا دو نيست ممكن اما مار. بشود سال چند از بعد است ممكن

 بعد چوب تك ه يك اين اگر ديگر، مار بشود تواندمي مد تي از بعد چوب تك ه يك همين الآن آيد.مي در اعجاز تحت چرا، عادي

 شده و سه، كرد تغذيه بوته آن از رهگذري مار يك و گرفت دو، قرار بياباني بوتهٴ  يك كنار در شد يك، خاك و پوسيد مد تي از
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 زمان طي   اين است. شدني اين مار شودمي سال دويست از بعد چوب تك ه يك همين پنج، مارزاده شودمي بعد چهار، نطفه

 بخواهد كسي اگر داد انجام فرصت كمترين در شود،مي را دارزمان شدنيِ  كارِ  داريم، ديگر جهات طي   داريم، زمين طي   داريم،

 أناَ بگويد، " خواست كسي اگر اما روز، آن امكانات كمبود با مخصوصا   كشدمي طول مد تها بياورد فلسطين تا يمن از را تختي
 است، ممكن اين -عليه الله سلام -سليمان مثل پيامبري محضر تعل م و تعليم اثر الن مل( در 27:40" )طَرْفُكَ  إلِيَْكَ  يَ رْتَدَّ  أنَ قَ بْلَ  بِهِ  آتيِكَ 

 شده، ديد كليم موساي مبارك وجود كه است كاري اين خب، نيست. شدني عقلي محالِ  اما است، ممكن معجزه با عادي محال

 دوباره را او چگونه من ببين فرمود سبحان خداي اين كه نه شده، چوب هم او دست به شده، چوب هم مار شده، مار چوب يعني

 شود،مي مار وقت يك عصا همين تو، دست به بكني را كار همين بايد تو داريم، كار تو با اين كه براي بگير تو كنممي چوب

طه(.  20:21" )الُْْولَ  سِيرتَََاَ سَنُعِيدُهَا تَََفْ  وَلاَ  خُذْهَا" بكن! تمرين پس الآن همين ديگر بگيري، را مار اين بياوري دست بايد تو

اَ" و اژدها شده انداخت را عصا اين كرد را كار همين فرعون با كرد برخورد جريان در وقتي جريان همين اما " جَان   كَأَنََّّ

 وجود مناظرهٴ  و مبارزه وقتي طه مباركهٴ  سورهٴ  همين در لكن، نبود ترسي هيچ گرفت را او آورد دست القصص(. بعد 28:31)

 گفت فرعون بعد به 63 آيهٴ  از است آمده صورت اين به طه مباركهٴ  سورهٴ  همين در شودمي مطرح سَحره با كليم موساي مبارك

 طه(، سرزمين 20:63" )بِطَريِقَتِكُمُ الْمُثْلى يَذْهَبَاسِحرشان، " قدرت اثر در خواهندمي و ساحرند هارون و موسي ـ الله معاذ ـ كه

 مناظره بشود، شروع مبارزه و مناظره كه شد بنا بعد آن، مانند و كنند عوض را شما تمد ن و مل يت و فرهنگ بگيرند، را شما

 حاضر صحنه يك در اينها بودند فراوان سِحري كارشناس روز آن كه سَحره تمام فرعون دربار از دادند. دستور كه بود اين هم

 مار ميدان شده ميدان كردند، آماده را هايشانچوب كردند، آماده را طنابهايشان شدند حاضر سَحره همهٴ  بدهند مسابقه و بشوند

 صحنهٴ  شده صحنه اين الأعراف(. 7:116" )وَاسْتََهَْبُوهُمْ  النَّاسِ  أعَْيَُ  سَحَرُوا" كه صحنه اين خب زدندمي كَف اطراف هم تماشاچي

 موساي مبارك وجود خيز. و جست با كندمي دوَندگي دارد فراواني، مارهاي شد مار ميدان ميدان، اين كه ديدندمي همه مار

 ساحران سِحر و من معجزهٴ  بين نتوانند اينها و بشود مار بيندازم را عصا اين اگر من خب! كرد، "خدايا عرض شد هرسناك كليم

 حضرت. گذشت قبلا   بحثش كه بود البلاغهنهج شش يا چهار خطبهٴ  در امير حضرت نوراني بيان اين كنم؟" چه بگذارند فرق

 .كنم چه من بدهند تشخيص نتوانستند آنها اگر كه ترسيد هاتماشاچي جهل از كليم موساي مبارك وجود فرمود

 .طه( 20:68" )الْعلي   أنتَ  إن كگويد، "مي دارد بعد آيهٴ  آقا حاج: پرسش

 كنم كار چه من چيست سِحر و چيست معجزه كه بدهند تشخيص نتوانستند آنها اگر خب، .كندمي تأييد همين ديگر، بله: پاسخ

" مُّوسَي خِيفَةً  نَ فْسِهِ  فِ  فأََوْجَسَ " كه دارد قرآن در كه شد خوانده و بود قبلا   البلاغهنهج در كه طوري آن امير حضرت مبارك وجود

 مِنْ  أَشْفَقَ  بَلْ  نَ فْسِهِ  عَلَي خِيفَةً  -الس لَم عليه-مُوسَي يوُجِسْ  لََْ : فرمايدمي امير حضرت مبارك وجود ترسيد موسي ، يعنيطه( 20:67)
 مار هم من خب كنم چه من باز بدهند تشخيص نتوانستند اينها اگر! خدايا گفت ( اين4)نهج البلاغة، خ  الضَّلَلِ  دُوَلِ  وَ  الْْهَُّالِ  غَلَبَةِ 

ا سِحْرهِِمْ  مِن إلِيَْهِ  يُُيََّلُ  وَ عِصِيُّهُمْ  حِبَالَُمُْ  فإَِذَا ألَْقُوا بَلْ  قاَلَ " بعد به 66 آيهٴ  فرمود. كردند درست مار هم آنها كردم درست  20:66" )تَسْعَي أَنََّّ

ف طه( اين  ما نترس مار از اين كه طه(، نه 20:  67-68) "تَََفْ  لاَ  قُ لْنَا مُّوسَي خِيفَةً  نَ فْسِهِ  فِ  فأََوْجَسَ " نبود معجزه، خيال در تصر 

 معجزه اين كه براي شويمي پيروز " توالَْْعْلَي أنَتَ  إِنَّكَ " اين كه براي "، چراتَََفْ  لاَ  قُ لْنَا" بفهمند هم هاعوام كه كنيممي كاري

 مت صل متأسفانه كه است جاهايي از اين "إِنهمَا" دو، "تَ لْقَفْ مَا صَنَ عُوا" طه( يك، 20:69" )يََيِنِكَ  فِ  مَا وَألَْقِ " كند،مي باطل را سِحر

 را كِيد او بينداز را عصا اين طه( تو 20:69)" أَتَ  حَيْثُ  السَّاحِرُ  يُ فْلِحُ  وَ لاَ  سَاحِرٍ  كَيْدُ   صَنَعُوا مَا إِنَّ دو، " "صَنَعُوا مَا تَ لْقَفْ " شده نوشته

 اين طبق كليم موساي مبارك وجود خورد،مي را طناب آن نه خورد،مي را چوب نه برد،مي بين از را سِحر بردمي بين از

 جانبي هاييچوب سلسله يك افتاده، جانبي هايطناب سلسله يك ميدان اين در صحنه در ديدند همه انداخت، را عصا وقتي وحي

 بحث جداگانه بايد هشتم امام مبارك وجود جريان آن خورد، را هاچوب نه بلعيد را سِحر كند،مي حركت دارد مار يك افتاده،

اَ صَنَعُوا مَا تَ لْقَفْ فرمود، " خواهينمي آيه كه ترشفاف اين از بشود  الكيد، "تلَقفُ  " يعنيأَتَ  حَيْثُ  السَّاحِرُ  يُ فْلِحُ  وَلاَ  سَاحِرٍ  كَيْدُ   صَنَعُوا إِنََّّ

 وَألَْقِ فرمود، " كرد. ذكر قبل آيه در را حبال و عِصي   كه خورد،مي را عِصي   نفرمود خورد،مي را حِبال نفرمود السحر". تلقف
 اين همهٴ  انداخت را عصا كه وقتي حضرت السحر"، تلقف الكيد، "تلَقف يعني "سَاحِرٍ  كَيْدُ   صَنَعُوا مَا إِنَّ  صَنَعُوا مَا تَ لْقَفْ  يََيِنِكَ  فِ  مَا

 طناب سلسله يك و است ميدان در چوب سلسله يك كه فهميدند تماشاچيها همهٴ ، طناب شدند طنابها اين همهٴ ، چوب شدند هاچوب

 كردند خضوع و كردند سجده كه بودند سِحر متخص صان و كارشناسان فهميد كه كسي اول است دمان مار يك و است ميدان در

 موساي ياد تار شبِ  همان در الهي اقدس ذات را اينها خب موسی است. كار طه( اين 20:70) "وَمُوسَي هَارُونَ  بِرَب ِ  آمَنَّاگفتند، "

 زندگي باشند، جاهل مردم اگر كه است اين ترسيد مردم جهل از اين كه دارد البلاغهنهج در امير حضرت مبارك وجود داد. كليم
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 اين كردن اداره بكند ظهور حضرت مبارك وجود اگر الآن نيست. سخت بافرهنگ مردمِ  كردن اداره است، مشكل بسيار آنها با

يَدَهُ عَلَى " خدا اذن به حضرت خود "الْعِبَادِ  وَضَعَ اللََُّّ يَدَهُ عَلَى رُءُوسِ " حضرت بركت به اين كه براي است آسان خيلي ميليارد هفت
 شودمي خوبي به را بفِهم ميلياردي هفت مردم (. خب،25. ص ،1. ج ،الكافي" )فَجَمَعَ بِِاَ عُقُولََمُْ وَ كَمَلَتْ بِهِ أَحْلََمُهُمرُءُوسِ الْعِبَادِ 

 است ترور و جنگ اول تازه بكُشد را ميليارد سه ميليارد هفت اين تازه كندمي اداره را جهان حضرت كُشتن با مگر كرد اداره

 اين در سختي تمام نيست سخت خيلي اشاداره باشند بفِهم هم مردم باشد داشته امام مثل شاگرد 313 اگر حضرت مبارك وجود

 بالاتر القمرشق   از اين است آساني كارِ  مگر كندمي اصلاح را جهان حضرت مبارك وجود است الهي اعجاز با البته كه است

 هر به. بياورد بالا را عصري، را مل تي عقل بتواند آدم كه است بالاتر كليم موساي مبارك وجود معجزات تمام از اين است

 اين كه بود اين از كليم موساي ترس فرمود كرد تحليل را آيه همين البلاغهنهج خطبهٴ  آن در امير حضرت مبارك وجود تقدير

 بشود فهمهمه كه كنيممي كاري ما، نه فرمود الهي اقدس ذات بشود غالب موسي بر فرعون و بدهند تشخيص نتوانند هاتماشاچي

لين لذا شد هم طور همين و  سِحر خودشان كه بودند سِحرشناس متخص صان همان آوردند ايمان كليم موساي به كه گروهي او 

 سِيرتَََاَ سَنُعِيدُهَا تَََفْ  وَلاَ  خُذْهَا قَالَ " دمان مار شده ديگر كه طه(،  20:  19-20" )تَسْعَي حَيَّةٌ  هِيَ  فإَِذَا فأَلَْقَاهَا مُوسَي ياَ  ألَْقِهَا قاَلَ " كردند
 صحنهٴ  در مناظره آن در هم موف قي فرعون درباريان با ديدار در هم گرفتي فرا كاملا   وقتي را صحنه اين طه(،  20:21" )الُْْولَ 

 هَارُونَ  بِرَب ِ  آمَنَّا قاَلُوا سُجَّداً  السَّحَرَةُ  فأَلُْقِيَ "شده،  پيروز بالأخره و كرده را كارها اين كليم موساي فرمود آنجا در كه روز آن خاص  
الن ازعات(  79:24" )الَْْعْلَي رَبُّكُمُ  أناَ گفت "مي هم فرعون خب آورديم، ايمان رب به ما كه گفتندمي اگر مبادا طه( 20:70" )وَمُوسَي

ا  ذات كه است كليم موساي مبارك وجود رسالت طليعهٴ  اين طه( 20:70" )وَمُوسَي هَارُونَ  بِرَب ِ  آمَنَّاكه " كردند تصريح بالصراحه ام 

 سُوءٍ  غَيْرِ  مِنْ  بَ يْضَاءَ  تََْرجُْ  جَنَاحِكَ  إِلَ  يَدَكَ  وَاضْمُمْ فرمود، " كه شودمي شروع جاهمين از ديگرشان معجزهٴ . آموخت او به الهي اقدس
 بَرَص اين و تابدمي آفتاب مثل شودمي روشن و شفاف درآوردي كه وقتي بگذار يْبجَ  در را دست اين طه( 20:22" )أُخْرَي آيةًَ 

 كندمي تكرار الهي اقدس ذات را "مِنْ غَيْرِ سُوءٍ اين " است، ديگر معجزهٴ  يك اين است "سُوءٍ  غَيْرِ  مِنْ فرمود، " نيست بيماري نيست

 لنَاَ وَاجْعَل" كه كرد عرض زكريا كه -عليه الله سلام -زكريا جريان در آمده پيش بدني يا طب ي حادثهٴ  يك بكند خيال كسي مبادا كه
 ايست بشوي، مريض اينكه نه "سُوءٍ  غَيْرِ  مِنْ " اما آيد،مي بَند زبانت روز سه فرمود الهي اقدس الن ساء( ذات 75"4" )لَدُنْكَ  مِن

 بخواني، نماز بگويي، سخن خدا با بكني، مناجات توانيمي بگويي، ذكر توانيمي باشي، داشته لساني ايست يا باشي، داشته قلبي

 هم آنجا ديگر است معجزه كه شودمي معلوم اين خب تواني.نمي بزني، حرف بخواهي مردم با ولي بكني مطرح را الهي آيات

ا مريم( 19:10" )ليََالٍ  ثَلََثَ  النَّاسَ  تُكَلِ مَ  أَلاَّ  آيَ تُكَ فرمود، "  نه آمده، بند زبانت ولي سالمي كاملا   كاملا ، سالما ، مُستويا ، "،سَوِيا ً " ام 

 اين بزني. حرف توانينمي مردم با اما بكني توانيمي كاملا   را مناجات و اوراد، و نماز، و ذكر، اين كه براي حرف اصلِ  از

 سفيد ولي است "سُوءٍ  غَيْرِ  مِنْ اين " نيست بيماري اين شودمي سفيد كه دستت اين فرمود هم اينجا ديگر است معجزه شودمي معلوم

 كاري جَيْب از نيست، ساخته كاري جِيب از ديگري، جيبِ  نه بگذارد، جَيبش در را دست بايد آدم گويندمي كه است اين شده.

 آن وگرنه بماند، ابد براي كه باشد، داشته مايهدل بگيرد، دل از بگيرد، جَيْب از بايد بود دارسرمايه كسي اگر است. ساخته

" سُوءٍ  غَيْرِ  مِنْ  بَ يْضَاءَ  تََْرجُْ  جَنَاحِكَ  إِلَ  يَدَكَ  وَاضْمُمْ " يا است ديگر جاي در جَيْبِكَ" فِي يَدكََ  "اسْلكُْ  .شودنمي حل جيب با گداطبعي

 مباركهٴ  سورهٴ  32 آيهٴ  شده، جَيب به تعبير قصص، مباركهٴ  سورهٴ  در شده جَيْب به تعبير آنجاها اينجاست در طه(، 20:22)

 مخصوصا   گداست هميشه براي ندارد است غني   او خب دارد دل در چيزي كسي اگر "،جَيْبِكَ  فِ  يَدَكَ  اسْلُكْ " است اين قصص

 28:32" )الرَّهْبِ  مِنَ  جَنَاحَكَ  إلِيَْكَ  وَاضْمُمْ  سُوءٍ  غَيْرِ  مِنْ  بَ يْضَاءَ  تََْرجُْ  جَيْبِكَ  فِ  يَدَكَ  اسْلُكْ كند، " نگاه ديگري كيف و اين جِيب به اگر

 العالمين! رب   لله الحمد و .است قصص مباركهٴ  سورهٴ  در آن القصص(، كه

 

 

 

 


